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  محمد جعفری

  نام دينه بدعت و فرعونيت ب ،ولايت فقيه

٢۴  

  ناديده گرفتن چند چيز و يابخشی از قرآن  

 و چه بسا در ابلاغ و پيام رسانی و غفلت، شيطان با القاء )۵٨(به بيان قرآن پيامبران نيز مصون از القاء شيطان نيستند

ر لباس مصلحت و يا اميد به پيروزی و يا حفظ دين، به آنھا القاء کند تا در پيام عناصری که بيان زورپرستی ھستند، د

 .کوتاھی و يا دخل و تصرف کنند

چون ديد قريش از وی دوری می جويند و با پيروانش بدی می کنند، آرزو کرد که ای کاش " نقل شده است که  پيغمبر

سوی وی ه  از آن با قوم خويش نزديک شد و آنھا نيز بپس. چيزی که باعث نفرت آنھا باشد بر من نازل نمی شد

 ۀ سور١٩ تسورۀ نجم را بر آنان بخواند تا به اين آي. روزی در يکی از مجالس نزديک کعبه نشسته بود. نزديکتر شدند

  :نجم رسيد

َأ فرء َ َ َّتم اللت و العزيَ ُ ْ َ َّ ُ َو منوة الثالثة الأخر *  یُ ْ ُ َ َ ِ َّ َ َ َ    یَ

  :   و پس از آن چنين خواند)۵٩(و منات سومين آنھا  را * را ديديدّآيا لات و عزی "  

  تلک الغرانيق العلا و ان شفاعتھن لترجی

 "رود اينھا غرانيق عالی مقامند و ھمانا به شفاعتشان اميد می" 

. ر دريغ نکردکس از اين کا  آنھا به سجده افتادند و ھيچۀ آن سجده کرد و ھمۀسپس سوره را به پايان رسانيد و در خاتم

 رضايت کردند و گفتند که ما می دانيم که خدا می ميراند و زنده رخوانده بود، اظھا) ص(مردم و قريش از آنچه محمد
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 اما با آياتی    )۶١(. بعضی ھا داستان غرانيق را جعلی دانسته اند)۶٠(" می کند ولی اينھا در نزد خدا شفعای ما ھستند

  .، می شود استنباط کرد که داستان واقعی استکه در اين مورد نازل شده است

   سپس جبرئيل بيامد و به پيامبر گفت که من اين جمله را نازل نکرده ام و اين از شيطان است و پس از آن پيامبر از اين

 : نازل شد و پيامبر را از ناراحتی بدر آوردتکه شيطان به  آرزويش القاء کرده غمگين و ناراحت بود که اين آي

َو ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نب  ََ ٍَ َّ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ إلا إذا تمنیَ َ َ ِ َ ألقیِ ْ ِ أمنیُطن في الشیَ ْ َته فيُ ِ َنسخ الله ما يِ ُ َّ ِلقيُ َّطن ثم ي الشیْ ُ َحكم الله ءايُ ُ َّ ُ َتھو يْ ِ ِ
ِالله عل َ ُ ِم حكيَّ    مٌيٌَ

پس خدا . د ، شيطان در آرزوی او القاء می کردو پيش از تو رسولی  يا پيغمبری نفرستاديم مگر ھرگاه آرزو می کر" 

دانا و حکيم ) ھمواره(و خداآنگاه خدا آيات خويش را استوار ساخت . آنچه را شيطان القاء کرد، نسخ می کرد

  ) ۶٢(."است

اف      در حقيقت، وقتی پيام آزادی بخش توحيد که متضمن آزادی انسان از بند بندگی انسان از انسان بود، رسيد، اشر

قريش که متولی بتخانه ھا و بردگان بودند، احساس خطر کرده و برای چاره جوئی به پيامبر مراجعه کرده و از پيامبر 

که اختلاف و کدورت از ميان برخيزد و آنان نيز به پيامبر ايمان بياورند، بتھای آنان را نيز شفيع و   برای اين خواستند،

 ھر انسان ديگری شايد در دل ۀمثابه در چنين حالتی پيامبر ب. آنھا کاری نداشته باشدکه به بتھای  واسطه قرار دھد يا اين

آرزو می کرده، چه خوب بود که اگر مابين او و قومش اصلاحی بر قرار می شد که آيات فوق بر پيامبر نازل شد و به 

 به تآي. ت اشرافی خودشان استپيامبر ھشدار داد که اينھا دروغ می گويند و ھدفشان نگھداری امتيازات و موقعي

روشنی می گويد که اينھا در صدد اغفال و فريب پيامبر برآمدند و اگر خدا پيامبر را به استواری ھدايت نکرده بود، 

  :ًفريب آنھا را احتمالا می خورد

اين کار را کرده اگر . و نزديک بود که فريبت بدھند که بدانچه به تو  وحی فرستاده ايم، از قول ما دروغ بيفزائی" 

و اگر استوار و پابرجايت نکرده بوديم، نزديک بود بدانان کمی متمايل شوی، . بودی، البته ترا به دوستی می پذيرفتند

و قرآن صراحت  )۶٣(."يافتیاگر چنين می کردی، عذاب دو جھان را دو چندان به تو می چشانديم و از ما ياوری نمی 

ا می پذيرفت، توحيد را انکار کرده بود و اشرافيت وبردگی بر آزادی و توحيد پيروز شده دارد که اگر پيامبر نظر آنھا ر

  .اما سلطنت وقدرت را به انحصار در آورده و در دست خود قبضه کرده بود. بود

     )۶۴(..."و نزديک بود که تو را در سرزمين خود، سبک و بی قدر سازند و پس از آن، از آن بيرونت کنند" 

    

 که آيات فوق را تفسير و يا بخواھيم توجيه کنيم، يک نکته مسلم و مشخص است که رسولان و یھر حال به ھر نوعبه 

پيامبران و از جمله پيامبر اکرم از القاء شياطين مصون نيستند و اگر خداوند در بعضی از مواقع آن ھا را ھدايت و ثابت 

  بنا براين در برھه ای از زمان که پيامبر و يا )۶۵(.ه وجود می آمدينه در آنھا نيز لغزش بئو استوار نمی کرد، ھر آ

که افراد عادی در امور  وليت و زعامت رھبری امور مردم را به گردن می گيرد، ھمچنانؤامام از طرف مردم مس

عادی يا آرزوی سھوی که در ذھن انسان  بشری  دچار خطا و نسيان می شوند، پيامبرھم  گاھی ممکن است خطائی و

 دارد  و يا به نوعی بوئی از ءمغاير با خط آزادی و عدالت گستری نيست، اما در حقيقت ريشه در روابط شخصی قوا

در اينگونه .  ساير انسانھا عمل می کردۀ را در خود دارد، پيامبر نيز بدون آگاھی از آن، به مثابءقدرت و يا توازن قوا

پيامبر در ادارۀ . می کرد که مبادا از خط عدالت ولو ذره ای خارج نشودوسيلۀ وحی او را تصحيح ه مواقع خداوند ب

ِحکومت نيز از چنين امتيازی برخوردار بوده است و بر ھمين اساس حکومت پيامبر و يا امام را نمی شود در عداد 
ی را به بشر می ساير حکومتھا به حساب آورد و در حقيقت الگو و نمونه ای است که راه و جھت آزادی و عدالت گستر
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اين نکته که بگذريم، در جوامع مختلف و نزد مصلحان و انديشمندان امور اجتماعی و عدالت خواھان در  از .آموزد

مجموع می توان گفت تا به امروز دو روش اصلاحی برای بيرون بردن جامعه از ستمکاری و بی عدالتی عرضه شده 

  :به اين دو روش پرداخته شوداست که در خاتمۀ اين فصل حق است که مختصری 

    

  دو روش اصلاح امور اجتماعی

دو روشی که از سوی اکثريت مصلحان اجتماعی تا به امروز پيشنھاد شده و ھر دوی آنھا در کشورھای مختلف به  

  :   گرديده  و تبعات خود را بر جای گزارده، به قرار زير استءتناوب اجرا

 . انقلابیاصلاح امور با يک فرمان به اصطلاح -١

  . انقلابی محتوا  تغييرحفظ ساختار اجتماعی و  -٢

 سنت ھا و آداب و رسوم پذيرفته شده و عجين شده ای ۀجاست که در بارکه به بيان ھر دو روش بپردازم ب اما قبل از اين

 . که بر جوامع آن روز حاکم بوده نکاتی به اختصار ذکر گردد

   

 ور اسلام سنن حاکم بر جوامع مترقی تا قبل از ظھ

حدود بيش از ده قرن قبل از ظھور اسلام، در روم مترقی آن دوران قوانين و سنن بسيار خشن وسختگيرانه ای که  

حاکم  بود و جامعه نيز به عنوان  سنت وطرز شکل است به عنوان قانون بر کشوربرای بشر امروز تصور آن ھم م

ون رومی الواح دوازده گانه ای است که يکی از سختگيرترين قانون سر آغاز قان. مشروع ادارۀ کشور آن را پذيرفته بود

ھای تاريخ بشر به شما می آيد و فرمانروايان رومی بر اساس آن کشور را اداره کرده و بدان عمل می کردند و بنا به 

انۀ پدر مطلق قدرت ه شمار می آيد، و روحالواح دوازده گانه يکی از سختگيرترين قانونھای تاريخ ب" گفتۀ ويل دورانت 

 کشاورزی را در خود نگاه داشته بود؛ به پدر اجازه می داد تا ھر يک از فرزندانش را –کھن در جامعه ای نظامی 

زود که فرزندی که سه بار  بر اين حکم فقط می افتازيانه بزند و به زنجير بکشد و حبس کند و بفروشد يا بکشد و

       )۶۶(."ستفروخته شود از قيد حکومت پدر آزاد ا

. به ھنگام بحران ھای بزرگ، کودکانی تا سيصد تن، در عرض يک روز در پای بت بعل قربانی می شدند"در کارتاژ 

انيدند؛ فريادھای آنان در ميان صدای تکودکان را روی بازوی فروخيده بت می نھادند و به درون آتش زير آن می غل

 صحنه را بی مويه و لابه نظاره کنند، اگرنه به نرانشان مجبوربودند که ايکه ماد شيپور و سنجھا محو می شد، در حالی

       )۶٧(."گناھکاری متھم می شدند

. اگر دزدی در حين عمل گرفتار می شد، بندۀ صاحب مال می گشت"از طرف ديگر مالکيت چنان امر مقدسی بود که 

برخی مجازات به صورت قصاص "در آن الواح  )۶٨(".يد و بندگی و يا مرگ بودمجازات دزدی از جريمۀ ساده تا تبع

برای شکستن استخوانھای يک آزاد . ِبود، بسياری از جريمه ھا بر طبق مقام و مرتبت شخص جورديده معين می شد

 آس؛ مجازات افتراء، ارتشاء، سوگند شکنی، خرمن دزدی، شبانه آسيب ١۵٠ آس؛ و استخوانھای يک برده، ٣٣٠مرد، 

ايه، فريفتن فردی از وابستگان، برپائی آتش سوزی در اموال ديگران، قتل، و برپا کردن اجتماعات زدن محصول ھمس

اگر کودک کژ يا " وسيلۀ پدر نيز رايج بود، ه سنت بکشتن فرزند بر طبق  )۶٩(." شبانه در شھر مرگ بودۀانآشوبگر

    )٧٠(."دختر بود، پدر به حکم سنت می توانست او را بکشد

به حکم عادات طايفی، مرد می توانست زن زناکار يا بی "شتن زن زناکار نيز حکم مشابھی در جريان بود،  در بارۀ ک

اگر زنت را به زنا مشغول ديدی، به حکم قانون، مجازی که او را بی : کاتوی مھين می گفت. فرزند را طلاق دھد
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، نبايد سر انگشتش را به تو بزند، چون قانون وی اما اگر او از روی تصادف تو را در چنين حالتی بيابد. دادرسی بکشی

      )٧١(."را از اين کار منع می کند

. پدر گذاشته شده بود علاوه بر اين فروختن فرزند تا سه بار و کشتن و تازيانه زدن و زجر کشيدن  قانونی در اختيار

وردار نبود و نيمی از جمعيت نيز که زن از ھيچ حقی برخ.  می شدءقانون قصاص به شکل بسيار شديد و طبقاتی اجرا

برده بود، در حکم مادون انسان بودند که نظير ساير حيوانات، صاحبانشان، حق ھر نوع بھره وری و تصميم در مورد 

  .حتی فلاسفۀ بزرگ نظير افلاطون و ارسطو نيز حقی برای بردگان نمی شناختند. آن ھا را داشتند

ی روم بودند ساری و امپراتور در سرزمينھای وسيعی که تحت حمايت  و بربريتت و قانون، نظامی خشن به عنوان سن

جاری بود و شبه جزيرۀ عربستان نيز از آن بی بھره نمانده بود و قوانين فوق کم و بيش به شکلھای مختلف و يا کمی 

  .تعديل تر در آنجا نيز به اجراء در آمده و به قول امروزی ھا نھادينه شده بود

 ظھور اسلام، بخش عمده ای از عادات و سنتھای فوق نظير کشتن فرزند دختر، قتل در برابر قتل که البته در به ھنگام

مواردی به ديه تبديل شده بود و يا مجازات دزدی که از جريمۀ ساده تا تبعيد و بندگی و يا مرگ بود و يا  بريدن دست 

وجه نکردن به شرايط زمانی و مکانی که در جامعه ای جريان ت.  دزد و خريد و فروش برده، در عربستان حکمفرما بود

ًدقيقا مثل بسياری از سياستمداران، .  نادرستی رھنمون می کندۀدارد، در تحليل و بيان، انسان را به کجراھه و نتيج

 فراموش  سال٣١تحليلگران، روشنفکران ومحققينی که ھرچند خود دوران انقلاب را درک کرده اند ولی امرزو بعد از 

اينان در تحليلھای خود، .  سال قبل بيشتر در پی کسب قدرت بودند تا  در راه آزادی و حقوقمداری٣١کرده اند که در 

 سال قبل خود می گذارند، و به تحليل مسائل ٣١وضعيت حال و آنچه را که  امروز بدان رسيده اند، به جای وضعيت 

حال به توضيح دو روش ذکر شده در .  ان را به کجراھه رھنمون می کندمی پردازند و طبيعی است که چنين حالتی انس

  .  فوق باز می گردم

  ادامه دارد

  
  :مراجعات

  ... و٧٣- ٧۵ ت؛ اسری آي۵٢ ت؛ حج آي۵٢ت يوسف، آيۀ قرآن سور-۵٨

  .٢٠و١٩ تا نجم، آيۀ قرآن سور-۵٩

     .۵٧و ۵۶ موازنه ھا، از ابوالحسن بنی صدر، ص -۶٠

 در ھمان کتاب و ھمانجا می  ھم بنی صدر.  می دانندناز اسرائيليا  واقدی و طبری داستان غرانيق را  از جمله-۶١

پيامبر ورتی که داستان ھم واقعی باشد،  از منزلت در صنويسد که داستان جعلی غرانيق را به پيامبر نسبت داده اند؛ 

     .نمی کاھد؛ زيرا خداوند، خود پيامبرانش را از نسيان و القای شيطان حفظ می کند

  .۵٢ ت حج، آيۀ قرآن، سور-۶٢

  .٧۵تا ٧٣ ت  قرآن، سورۀ اسری، آي-۶٣

  . ٧۶ ت  قرآن، سورۀ اسری، آي-۶۴

شد، در داستان حضرت  بيان روشنی از اين اغفال دارد علاوه برآنچه در متن کتاب ذکر) ع( داستان حضرت آدم -۶۵

  .له استأ به وضوح بيان اين مس۵٣و۴٢، ٢۴ ھای تيوسف نيز آي

  .۴٠، ص ٣ تاريخ تمدن ويل دورانت، ج -۶۶

  . ۵٠ ھمان سند، -۶٧
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  . ھمان سند-۶٨

  .  ھمان سند-۶٩

  .۶۶ ھمان سند، ص -٧٠

  .٨١و ٨٠ ھمان سند، ص -٧١

  


